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پســـر 12 ســـاله که در جریـــان توپ‌بازی بـــا پدرش دعوا کـــرده و او را با چاقو کشـــته 
بود از ســـوی پلیس دســـتگیر شد.

ســـرهنگ نعمت محمدزاده، فرمانده انتظامی شهرســـتان اهـــر گفت:»در پی اعلام 
مرکـــز فوریت‌های پلیـــس ۱۱۰ مبنی بر وقوع قتل در یکی از محلات شهرســـتان اهر، 
بلافاصلـــه مأموران انتظامـــی، پلیس آگاهی و عوامل قضایی برای بررســـی موضوع 
در محـــل وقـــوع قتل حاضر شـــدند. بررســـی‌های اولیه نشـــان داد پســـر ۱۲ ســـاله 
خانـــواده عامـــل این جنایت بوده اســـت که در کمتر از ۴ ســـاعت شناســـایی شـــد 
و طـــی بازجویـــی به قتل اعتـــراف کرد. بـــا توجه به اینکـــه عامل قتل زیر ۱۵ ســـال 
اســـت، برای بررســـی و تحقیقات بعدی تحویل مقام قضایی شـــد.« پســـر نوجوان 
در تحقیقـــات گفت:»در حـــال بازی بودم که تـــوپ به مادرم اصابت کـــرد و پدرم با 
دیـــدن این موضـــوع عصبانی شـــد و با من دعوا کـــرد اما این درگیـــری لفظی ادامه 
داشـــت و من هم عصبانی شـــدم و با چاقو به ســـینه پدرم ضربـــه زدم و فرار کردم.«
ســـرهنگ محمـــد‌زاده، پایبند نبودن برخـــی از خانواده‌هـــا به قوانیـــن و مقررات و 
نظـــام اخلاقی، دینی و انســـانی و همچنین نبود تربیت و روابط ســـالم در بین افراد 

خانـــواده‌ را از جمله عوامـــل این‌گونه قتل‌هـــا عنوان کرد. 

قتل پدر بر سر توپ‌بازی پسرقتل پدر بر سر توپ‌بازی پسر

دادگاه کیفری

حکم قصاص قاتل رقیب عشقی نقض شد
گـــروه حـــوادث/ کامران علمدهی: حکم قصاص مرد افغانســـتانی کـــه در ایران مرتکب قتل شـــده بود 

از ســـوی قضات دیوان‌عالی کشـــور نقض و دوباره محاکمه شـــد.
بـــه گزارش »ایـــران«، ایـــن جنایـــت فروردیـــن ۱۴۰۰ در منطقـــه فیروزکـــوه رخ داد و با حضـــور مأموران و 
بررســـی‌های اولیه مشـــخص شـــد 3 مـــرد جوان بـــا همراه داشـــتن چاقـــو و اســـلحه به خانـــه یک زوج 
افغانســـتانی وارد شـــده و مرد جـــوان به نام رحمان را کشـــته و همســـرش آفتـــاب را مجـــروح کرده‌اند.
در ادامـــه مأموران پلیس هر ســـه متهم را که افغانســـتانی بوده و قصد داشـــتند به کشورشـــان بگریزند 
ردیابی و دســـتگیر کردند. کریـــم در همان ابتدای مراحل بازجویی به قتل رحمـــان اعتراف کرد و مدعی 

شـــد برادر و پسرعمویش نقشـــی در قتل نداشته‌اند.
وی در تشـــریح ماجـــرا گفت: »ســـال ۹۴ من و آفتاب در افغانســـتان به عقـــد هم درآمدیـــم و در ازای آن 
خواهـــرم را به عقد برادرش درآوردیم. اما فردای روز عقدمان همســـرم با رحمـــان فرار کردند و به قندهار 
رفتنـــد و بعـــد به ایران آمدند. من ســـال‌ها دنبـــال آنها بودم تا اینکه خانه‌شـــان را پیدا کـــردم و فهمیدم 
آنهـــا ازدواج کرده‌اند و ســـه فرزند هـــم دارند. من هم از برادر و پســـرعمویم خواســـتم تا با مـــن به ایران 
بیایند تا آفتاب را به کشـــورم برگردانیم، اما وقتی به آنجا رســـیدیم با رحمان درگیر شـــدیم و او را کشتم.«

با تکمیل تحقیقات، پرونده برای رسیدگی به شعبه ۲ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
 

نخستین جلسه دادگاه
در ابتـــدای این جلســـه اولیای‌دم برای کریم درخواســـت قصاص کردند و خواســـتار اشـــد مجازات برای 

دو متهم دیگر پرونده شـــدند.
پـــس از آن کریـــم به جایـــگاه رفت و با پذیـــرش اتهامش گفت: »قصدم کشـــتن رحمان نبـــود. او به من 
شـــلیک کـــرد و من هم بـــرای دفاع از خـــودم او را زدم. مـــن هنوز هم آفتـــاب را دوســـت دارم و اگر حکم 
قصاص برایم صادر نشـــود می‌خواهم با او زندگی کنم. او دو دختر و یک پســـر دارد و طبق رســـم ما پســـر 

او به وراث پدری‌اش می‌رســـد امـــا دو دخترش را بـــزرگ می‌کنم.«
در ادامـــه آفتاب بـــه جایگاه رفت و بـــا رد ادعای کریـــم گفت: »من اصـــاً این مرد را نمی‌شناســـم و یادم 
نمی‌آیـــد بـــا او عقد کرده باشـــم. مـــن رحمان را دوســـت داشـــتم و چون پدرم بـــه ازدواج مـــا راضی نبود 

ناچار شـــدیم فرار کنیم.«
بـــا پایان رســـیدگی به این پرونده، قضات وارد شـــور شـــدند و متهم را بـــه قصاص و دو همدســـت او را به 

حبس محکـــوم کردند.
بـــا صـــدور رأی، متهـــم به حکم صـــادره اعتـــراض کـــرد و پرونده بـــه دیوان عالی کشـــور رفـــت و قضات 
براســـاس برخی نواقص و اظهـــارات متناقض، حکم را نقض کردند و پرونده را برای رســـیدگی به شـــعبه 

3 )هم‌عرض( فرســـتادند.
 

دومین جلسه دادگاه
در ابتدای این جلسه اولیای‌دم عنوان کردند، حاضرند در ازای دریافت دیه رضایت بدهند.

سپس متهم به جایگاه رفت و گفت: »مقتول از نظر من مهدورالدم بود و باید کشته می‌شد.«
پس از آن نماینده ســـفارت افغانســـتان به جایـــگاه رفت و گفت: »علمای ما معتقدند کـــه در این پرونده 
هـــم زن و هم مرد مهدورالدم هســـتند. مقتـــول از نیروهای نظامی بـــود که در پایگاه‌هـــای آمریکایی در 
افغانســـتان کار می‌کـــرد. بعـــد از فرار آفتاب تـــا مدت‌ها دوســـتان و اقوام کریـــم او را مورد تمســـخر قرار 

می‌دادنـــد تا اینکه او تصمیم به پیگیری همســـرش کرد و دســـت بـــه قتل زد.«
وی در پاســـخ به این ســـؤال که آیـــا در صورت بازگشـــت آفتاب به افغانســـتان او اعدام می‌شـــود، گفت: 
»مـــن امان‌نامـــه دارم و او می‌تواند آزادانه به افغانســـتان بیایـــد و در صورت موافقت بـــا کریم زندگی کند 

و اگـــر هم تمایل نداشـــت پس از جاری شـــدن صیغه طـــاق با فرد دیگـــری ازدواج کند.«
در ادامـــه قاضی به اولیای‌دم گفـــت، حاضرید مصالحه کنیـــد، مادر مقتول گفـــت: »در صورت پرداخت 

دیه رضایـــت می‌دهیم.«
متهم در واکنش جواب داد: »هم رضایت می‌خواهم هم همسرم را.«

اولیـــای‌دم جواب دادند: »آفتـــاب را نمی‌دهیم. او بایـــد در خانه عموی فرزندانـــش زندگی و بچه‌هایش 
را بزرگ کند.«

با پایان جلسه قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

بـــه گـــزارش »ایـــران«، هشـــتم تیرمـــاه امســـال 
خبر قتل ورزشـــکاری بـــه نام ســـروش که مربی 
بدنســـازی بـــود مقابـــل یک باشـــگاه ورزشـــی در 

منطقـــه ولنجـــک بـــه پلیس اعلام شـــد. 
در تحقیقـــات اولیه کارآگاهـــان اداره دهم پلیس 
آگاهی پایتخـــت به بازبینی تصاویـــر دوربین‌های 
مداربسته محل پرداخته و مشخص شد سروش 
ســـوار بر موتورســـیکلتش مقابل باشـــگاه توقف 
کرده بـــود که تلفـــن همراهش زنـــگ می‌خورد و 
وقتی ســـرگرم صحبت با تلفن بود دو ســـارق به 
وی نزدیک شـــدند و قصد ســـرقت گوشـــی تلفن 
همراهش را داشـــتند که ســـروش با آنهـــا درگیر 
می‌شـــود اما یکی از ســـارقان با چاقو ضربه‌ای به 

گردن پســـر جـــوان می‌زند و فـــرار می‌کند. 
در ادامـــه بـــا توجـــه بـــه تصاویـــر ضبـــط شـــده، 
مشـــخص شـــد متهمـــان ســـابقه‌دار هســـتند و 
با کمـــک آلبـــوم تصاویر مجرمـــان، هویـــت آنها 

شد.  شناســـایی 
وقتی تیم جنایـــی راهی مخفیگاه آنها شـــد یکی 
از متهمـــان را دســـتگیر کردنـــد امـــا متهم اصلی 
به نـــام ابوالفضـــل بهرام‌نژاد متواری شـــده بود. 
بررســـی‌ها نشان داد ابوالفضل به مرزهای شمال 
غربی کشـــور رفته تـــا از آنجا به ترکیـــه فرار کند. 
با اطلاع از ایـــن موضوع پـــس از هماهنگی‌های 

قضایـــی تیمـــی از کارآگاهـــان اداره دهـــم پلیس 
آگاهـــی راهـــی مرزهـــای شـــمال غربی شـــدند و 
متهم کـــه پلیس را در یک قدمـــی خود دیده بود 
بـــه ناچـــار مجبور به ماندن در کشـــور شـــد اما از 
آنجا که پس از 4 ماه هنـــوز ردیابی‌ها برای یافتن 
مخفیـــگاه وی به نتیجه نرســـیده اســـت بازپرس 
جنایـــی دســـتور چـــاپ تصویـــر بدون پوشـــش 
ابوالفضـــل را صادر کرد تا چنانچه شـــهروندان از 
مخفیگاه او مطلع هســـتند با شـــماره تلفن‌های 

۵۱۰۵۵۵۱۰ اداره دهـــم پلیـــس آگاهی یـــا ۱۱۰ مرکز 
فوریت‌هـــای پلیس تمـــاس بگیرند. 

گوشی را سرقت نکردیم 
همدســـت ابوالفضل کـــه چند روز پـــس از قتل 
دســـتگیر شـــد دربـــاره ایـــن حادثه گفـــت: »من 
و ابوالفضـــل حـــدود ۱۰ ســـابقه کیفری بـــه اتهام 
گوشـــی قاپی و کیف قاپی داریـــم. آخرین بار که 
از زندان آزاد شـــدم حدود یک ســـال قبل بود و با 
ابوالفضل تصمیم گرفتیم دوباره ســـرقت کنیم.« 

از روز سرقت بگو؟
بـــه همـــراه ابوالفضـــل از کیانشـــهر کـــه محـــل 
زندگی‌مـــان بـــود راه افتادیـــم و راهـــی ولنجـــک 
شـــدیم. با خودمـــان گفتیـــم یک ســـر می‌رویم 
قهوه‌خانـــه و قلیـــان می‌کشـــیم و در مســـیر هم 
اگر ســـوژه مناســـبی برای ســـرقت دیدیم انجام 

می‌دهیـــم. 
سوژه‌ها را چطور انتخاب می‌کردید؟

در خیابان پرســـه می‌زدیم و با دیـــدن افرادی که 
مشـــغول صحبت بـــا تلفن بودند بـــه آنها نزدیک 
شده و گوشی یا کیف‌شـــان را سرقت می‌کردیم. 
شـــب حادثه هم با دیدن پســـر جوان که گوشی 
آیفونـــی بدســـت داشـــت و بی‌توجه بـــه اطراف 
مشـــغول صحبت بود بـــه او نزدیک شـــدیم. آن 

روز‌مـــن راکـــب بـــودم و ابوالفضل ترک نشـــین 
وقتـــی نزدیکـــش شـــدیم ابوالفضل گوشـــی را از 
دســـتش قاپیـــد. اما ســـروش چون قـــوی بود و 
ســـرعت عمل بالایی هـــم داشـــت، ابوالفضل را 
گرفـــت  و او که خـــود را در میان دســـتان تنومند 
ســـروش دید ترســـید و با دســـت دیگر چاقویش 
را بیرون آورد و به ســـمت او پرتـــاب کرد که چاقو 
به گردن ســـروش خورد، وقتی روی زمین افتاد از 
ترس فـــرار کردیم. حتی فرصت نکردیم گوشـــی 

را ســـرقت کنیم.
ظاهراً حین فرار آسیب هم دیده بودی؟

بلـــه، موقع فـــرار داخـــل گودالی افتادیـــم و پایم 
شکســـت. مردم می‌خواســـتند به اورژانس زنگ 
بزنند اما نمی‌دانســـتند ما در حـــال فرار بودیم با 
همان وضعیت ســـوار موتور شـــده و فرار کردیم. 
بعـــد از آن هم بـــه درمانگاهـــی رفتـــم و با هویت 

جعلی درمان شـــدم.
کی فهمیدید سروش کشته شده؟

وقتـــی خبرش مثل بمب در فضـــای مجازی صدا 
کرد، فهمیدیم.

همیشه از چاقو استفاده می‌کردید؟
چاقـــو همیشـــه همـــراه داشـــتیم اما اســـتفاده 
نمی‌کردیـــم؛ این بار چـــون گیر افتادیـــم مجبور 

به اســـتفاده شـــدیم.

گـــروه حـــوادث: مرضیه همایونی/ عامل قتل مربی بدنســـازی وقتی نتوانســـت از کشـــور فرار کنـــد زندگی مخفیانه‌ای در پیـــش گرفت و حالا بعد از گذشـــت 4 ماه 
از ایـــن جنایت، بازپرس پرونده دســـتور انتشـــار تصویر وی را صادر کرده اســـت تا اگر کســـی از مخفیگاه او خبـــر دارد موضوع را به پلیـــس اطلاع دهد.

یک جـدول با دو شـرح

جدول 
عــادي

 W:افقی
‏1 - صفـــت خانـــم خانـــه‌دار - اثـــر تاریخی 

غه ا مر
2 - فروشـــنده حبوبـــات - چندبارگـــی - قســـمی آش بـــا 

آرد گنـــدم
3 - ماهی کوچک کنسروی - پدر - دچار تردید

4 - نیمـــه چیـــزی - فـــرار حیـــوان - جمع حاکـــم - لباس 
جنگ

5 - خوک وحشی - از اعداد ترتیبی - نامی زنانه
6 - تو در تو - خروشان و متلاطم - حرف بعد از »چ«

7 - سنگ ترازو - نامه نوشتن - خودپسندی
8 - علامت میگرن - قطار - گونه‌ای نوشیدنی

9 - تله انفجاری - واقعه، حادثه - مربوط به ادب
10 - پول کشور آفتاب تابان - خسیس - پادگان

11 - مِشگین‌شهر سابق - جمع بیت - دو یار هم‌قد!
12 - حق نفی رأی - اســـتخوان ســـر انگشـــت - مخفف نه 

از - شـــهر موسیقی
13 - کم - از خودروهای ایرانی - به حد مطلوب نرسیده

14 - جشـــن آغاز سال نو ایرانی - شـــالوده - واحد نمایش 
فیلم

15 - برگه فراخوان - علم سخنوری
 

 T:عمودی
1 - بسیار شادمان و خوش و خرم است

2 - آغاز کننده سرایش شاهنامه - طلایی - گوناگونی
3 - اندام ماهیان - شهر »انگلیس« - ماشین

4 - سرند - نورانی - نت سوم - توده‌ چیزی‌
5 - کج - مداوا - از ارکان خانواده

6 - پوســـتین - کســـی که متدین به دین اســـام باشـــد - 
دقـــت بیمارگونه

7 - کجاست؟ - شیوه جنگی - رفتن با ناز
8 - جمع مرحمت - حاصل گندم - زن همنشین

9 -  هافبک دفاعی پرســـپولیس - هماهنگ و جور - نشانه 
وجود مفعول

10 - رودی که از شـــش کشـــور اروپایی می‌گـــذرد - طلبکار 
- پسوند ساینده

11 - بیمـــاری - کارزار کننده با کافران در راه خدا - دســـتگاه 
ذخیره ‌برق

12 - بخشـــش، جوانمردی - راوی - کشور اروپایی - حیوان 
سوارکاری

13 - دکترین - خانه عسلی! - پس و پشت
14 - بهشـــت زیـــر پـــای اوســـت - دانه‌هـــای نباتـــات - 

دانشـــجویان خبرگـــزاری 
15 - هیـــچ کاری با عجلـــه و اضطراب به ســـرانجام خیر و 

نتیجه درســـت و مطلوب نخواهد رســـید

 W:افقی
‏1 - پیلـــه کرم ابریشـــم - فیلمی از »داگ 

لیمان« )۲۰۲۱(
2 - حریف مسابقه - به معنی کلاه - برانگیختن

3 - شرف و عفت - یک نوع از بالش - انسان‌ها
4 - نوعـــی پخت برنج - گشـــاده - عنوانی احترام آمیز برای 

زنان و دختـــران - به طور ناگهانی
5 - کلاه فرنگی - جا گرفته - قدرت

6 - رگ‌هـــای تغذیه کننـــده قلب - به‌جا و مناســـب - یک 
و دو

7 - نوعی پاسکاری - کاسه سر - عزاداری
8 - پسر زال - با »قیل« آید - باغ و گلزار

9 - عددی ترتیبی - دستمال کاغذی - پسر فریدون
10 - دل‌آزار کهنه - خسته و درمانده - ماه انقلاب روسیه

11 - بهم سائیده شده - روشن ساختن - زائوترسان
12 - ســـرآغاز شکســـت - رازهـــای پنهان - ضمیـــر دوم - از 

جنـــس نی
13 - مســـتند محمـــد کارت - یاری دهنده - اثـــری تاریخی 

اردبیل در 
14 - طرز معاشرت - اشعه مفید - خودروی ایرانی

15 - مال و دارایی - پایتخت قبلی »ساحل‌عاج«
 

 T:عمودی
1 - اثر »ارنست همینگوی«

2 - سکنی گزیدن - انیمیشنی از »پیکسار« - پنهان‌سازی
3 - کار نسنجیده - واژه پرسشی - پوشیده شده

4 - پدر عرب - مطالعه‌ اجمالی - ناخن اسب - مقعر
5 - نور کم و ضعیف - واحد زمین کشاورزی - رود اروپایی

6 - هر فصل یسنا - آتشفشان اروپا - سرطان خون
7 - دهان - سدی در استان اردبیل - بلندمرتبه

8 - شهر باستانی استان فارس - هذیان - دورویی، حیله
9 - همدستان - شبه‌جزیره اروپا - گل سرخ

10 - کارآموز - ۲۳ ســـال طول کشید تا مارتین اسکورسیزی 
ایـــده خود برای ســـاختن این فیلم را عملی کند - نشـــان 

ل مفعو
11 - پرســـتیدنی جاهـــل - بخشـــش‌ها - محفظـــه لوله‌ای 

چسب
12 - امـــر عظیـــم - گاه از نهـــاد برآیـــد - گنده - گویشـــی در 

ن ما ر کشو
13 - کهن - چارپا - بافنده

14 - عقیده - بی‌خبر از پیاده - خبرگزاری ایران
15 - اثری تاریخی در مرکز شهر کرمان

جدول 
ويـــژه

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
8876شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.  
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2 8 6 1 7 9 5 4 3
4 1 5 2 8 3 6 7 9
7 3 9 5 6 4 1 2 8
3 9 4 7 2 6 8 1 5
1 5 7 9 3 8 2 6 4
8 6 2 4 1 5 3 9 7
9 4 8 6 5 1 7 3 2
5 2 1 3 4 7 9 8 6
6 7 3 8 9 2 4 5 1

3 9 2 7 1 8 6 5 4
4 1 5 3 9 6 8 7 2
8 6 7 5 2 4 1 9 3
2 8 4 9 6 5 3 1 7
7 3 9 2 4 1 5 8 6
6 5 1 8 7 3 4 2 9
9 4 6 1 5 2 7 3 8
1 7 8 6 3 9 2 4 5
5 2 3 4 8 7 9 6 1

4 8 9 6 5 2 1 7 3
6 2 1 7 3 9 5 8 4
7 3 5 4 8 1 2 6 9
8 5 2 9 4 7 6 3 1
9 1 6 3 2 5 7 4 8
3 4 7 1 6 8 9 5 2
2 9 3 8 7 6 4 1 5
1 6 8 5 9 4 3 2 7
5 7 4 2 1 3 8 9 6

2 1 9 7 6 4 8 5 3
3 7 8 5 9 2 6 4 1
6 4 5 1 8 3 7 2 9
8 5 1 6 3 9 4 7 2
4 9 3 2 7 8 5 1 6
7 6 2 4 1 5 3 9 8
5 3 6 9 2 7 1 8 4
1 2 4 8 5 6 9 3 7
9 8 7 3 4 1 2 6 5

 ارقام 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌های كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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مقتول

متهم فراری

 حریـــق در یـــک منـــزل مســـکونی ویلایـــی در محلـــه نخـــل ناخـــدا 
بندرعبـــاس، جـــان دو کـــودک را گرفـــت.

این حادثه ســـاعت ۱۳ و ۲ دقیقه شـــنبه ۱۰ آبان‌ماه‌ به مرکز فرماندهی 
آتش‌نشـــانی بندرعبـــاس اعلام شـــد و بلافاصلـــه نیروهای ایســـتگاه 
شـــماره ۳ به محل اعزام شـــدند. محمدامین لیاقت، رئیس سازمان 
آتش‌نشـــانی و خدمات ایمنی شـــهرداری بندرعباس گفت:»حریق از 
داخل خانه آغاز شـــده بود و در مدت کوتاهی دود غلیظ تمام فضای 
منـــزل را فرا گرفت. آتش‌نشـــانان پس از رســـیدن به محـــل حادثه، 
دو دختر‌بچـــه را کـــه در یکی از اتاق‌ها بیهوش شـــده بودنـــد از میان 
دود و شـــعله‌ها خارج کرده و برای انتقال به بیمارســـتان به نیروهای 
اورژانـــس تحویـــل دادند اما هر دو کـــودک به دلیل شـــدت دود‌زدگی 

در بیمارســـتان جان خود را از دست دادند.«
تحقیقـــات بـــرای یافتـــن علـــت دقیق آتش‌ســـوزی و روشـــن شـــدن 

ابهامـــات حادثـــه در حال بررســـی کارشناســـان اســـت.

 مرگ غم‌انگیز دو خواهر 

کوهنـــورد ۶۷ ســـاله‌ای که بـــه دماوند صعـــود کرده در آتش‌سوزی خانه
بـــود، بر اثـــر ســـقوط از ارتفاع جـــان باخت.

به گـــزارش روابـــط عمومـــی جمعیت هـــال احمر 
مازندران حادثه ســـقوط این کوهنورد روز شـــنبه به 
مرکز کنتـــرل و هماهنگی عملیـــات جمعیت هلال 

احمر مازندران اعلام شـــد.
ایـــن کوهنـــورد حین صعـــود بـــه قلـــه دماوند پس 
از ســـقوط از ارتفـــاع دچار تروماهای شـــدید شـــد 
که بـــا تمـــاس تلفنی اعضـــای تیم عملیاتـــی پایگاه 
رینـــه و دریافت ارزیابـــی بالینی از فـــرد حادثه دیده 
مبنی بـــر خشـــکی پیکر و یـــخ زدگـــی متوجه فوت 
مصدوم شـــدند. بلافاصلـــه تیم عملیاتـــی از پایگاه 
رینه بـــه محـــل حادثـــه در منطقه شـــمالی دماوند 
اعزام شـــده و پـــس از ســـاعت‌ها پیمایـــش به فرد 
حادثـــه دیـــده دسترســـی پیدا کـــرده و بـــه منطقه 
امن منتقل کردند تا با مســـاعد شـــدن شـــرایط به 

پایین منتقل شـــود.

سقوط کوهنورد از قله دماوند

قدم به قدم در تعقیب متهم به قتل


